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ــا  ــایه درخت ه ــر س ــردم زی ــت. م ــارک رف ــه پ ــادرش ب ــراه م ــا آن روز هم صب
نشســته بودنــد. صبــا چشــمش بــه چند باغبــان پــارک افتاد کــه ســعی می کردند 
ــه هایش  ــدر ریش ــت آنق ــد. درخ ــرون بیاورن ــن بی ــروی را از زمی ــت س درخ
محکــم بــود کــه کارگــران نتوانســتند درش بیاورنــد. صبــا بــه مــادرش گفــت: 
ــد؟ مــادرم گفــت: حتمــاً  چــه درخــت محکمــی، چــرا می خواهنــد درش بیاورن
تنــه  درخــت تــرک خوردگــی دارد یــا آفــت زده یــا یک چیــزی مثل ایــن! دیدی 
چه قــدر محکــم و قــوی اســت. او ادامــه داد: درخــت ســرو اســت دیگــر، درخــت 
ســرو در مقابــل بلا هــای طبیعــی مثــل بــاد، طوفــان، بــاران و خشکســالی هیــچ 
وقــت کمــرش خــم نمی شــود. می دانســتی درخــت ســرو درختــی اســت کــه در 
تمــام روزهــای ســال برگ هایــش ســبز اســت. صبا بــا خنده گفــت: بــرای همین 
بیشــتر در پارک هــا و فضاهــای شــهری کاشــته می شــود؛ چــون همیشــه ســبز و 
زیباســت. مــادر لبخندزنــان ســر تــکان داد و گفــت: اگر خــوب بــه قالی ها و 
فرش هــا دقــت کنــی نقــش درخــت ســرو را در آن هــا می بینــی. خیلــی 
از شــاعران مثــل فردوســی در شعرهایشــان از درخــت ســرو گفته اند. 
درخــت ســرو نشــان ایســتادگی، آزادگــی، پایــداری و ســرافرازی 
اســت. درخــت ســرو یــک درخــت کامــلاً فرهنگــی اســت. صبــا 
گفــت: مثــل شــما کــه فرهنگی هســتید. هــر دو با هــم خندیدند. 
صبــا گفــت: امــروز از درخــت ســرو خیلــی چیزهــای خــوب یاد 
گرفتــم! ایــن کــه در برابــر ســختي ها کمــرم را خــم نکنــم و 
محکــم، قــوی و نتــرس باشــم تــا هیچکــس نتوانــد ریشــه ام 

را در بیــاورد. یعنــي هیچکــس نتوانــد بــه مــن صدمــه بزند.
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